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 1399/ 3/9 :تاریخ درس 25جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
یض  تکملۀ شرایط   3 عنوان فرعی  ولایت تفو

 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش  مقرر: 
 

یض در روایات  بحث ما در شرایطی   به آن اشاره شده که علاوه بر آن سه شرط اصلی  بود که برای ولایت تفو
ن شرایط  کنون به شش شرط از ای ، شروط دیگری هم در روایات آمده است که تا که علم و عدل و کفایت است 

ق  شم رف شرط ش و    وزی برای مردم ، حلم، مردم داری و دلس ریشۀ خانوادگی صالح ربه، حیاء،  ؛ تج شاره کردیم ا 
این  شود با مردم آسان بگیرد و  می   ا که د باید تا آنج شو می   دار و کسی که والی و فرمان   مردم بود. بر  گیری  آسان  و  

و همچنین   گذاشت ر کنا باید  ، خشکی و سخت گیری را ین و اجرای آن بدان معناست که در وضع قوان 
و انعطاف  ی باشد بلکه صاحب ولایت باید شخصیت دارای نرمش  اید متمایل به سخت گیر شخصیت والی نب 

د که خود اعمال قانون موجب  کند باید طوری عمل کن می   علاوه بر اینکه قانون را رعایت و اجرا و والی  باشد. 
؛ حال فرضا  اخیراً صورت گرفته که خانۀ خانمی نشود. مثال روشنش همین تخریب  شخص  ضرر سختی بر 

اید  ست که ب ب اینکه قانون این ا خ کنند؛ می  در آن زندگی اند و ته ه و آلونکی ساخ ای تخلف کرد یک خانواده 
مثلا به او  ؛ کار است ن نجام ای نرمش در ا ؟ تخریب شود درست اما این کار باید به چه شکلی انجام بگیرد 

شأ یک  ه آنها شود تا قانون به شکلی اجرا نشود که من شود یا کمکی ب ده شود و برای او جایی فراهم دا مهلت 
بی    شود. این ن ده  دا ی اضطرار کاری را انجام  و کسی که از رو تاج  سان مح فاجعه یا آسیبی به یک ان  مورد مثال خو

چنین تصمیمی گرفته، با این نحو از تصمیم گیری قطعا  ت لذا آن کسی که س است که جای نرمش بوده ا 
ریت ندارد زیرا مدیر کسی  ی این شرط و دیگر صلاحیت مد   دهد بنابر می   صلاحت و شایستگی خود را از دست 

به  اید  اما نب   ، کند می  و تأمین کند مصالح عامه را رعایت می   کند و سعی می   است که در عین آنکه قانون را اجرا 
 شود.   ی چنین ی  ها آسیب ر به  ل کند که منج م ع   ای گونه 

ری اعمال  اینکه کسی در اجرای قانون کوتاه نیاید غیر از این است که موقع اعمال قانون طو باید توجه شود  
بی که  د کند که آسیب برسان  را   ب با نرمش و حوصله آن چو اید خواهد صاف کند را بشکند؛ بلکه ب می  و چو
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تساحل و تسامح در نحوۀ اجرای قانون   . تاه آمدن از قانون نیست کو نرمش  ظور از ام صاف کرد؛ لذا من آرام آر 
 نه اینکه از اجرای قانون عقب نشینی کنند. ست  ا 

که  ی که داشتیم این ت مشکلا   یکی از   م به عنوان نمونه در اول انقلاب داری ستان  در خوز تجربۀ بسیار عظیمی  ما  
بود که  ی بزرگ در اختیار افرادی ها کشاورزان بدون زمین بودند و زمین داران غیر کشاورزان بودند و زمین 

کردند؛ که قانونی  می  کردند و اینها به کشاورزان ظلم می  ر و کشاورزان زیر دست این افراد کا کشاورز نبودند 
یب شد  أموریت اجرای این قانون  که به ما م آن زمان قاضی بودیم به عنوان هییت هفت نفره که ما هم در تصو

یل داده به کشا  ها که این زمین  شد  واگذار شد که بنا  ری هم به خود صاحب زمین داده  شود و مقدا ورزان تحو
ر  و این قانون را د گرفتیم  ها و هم با صاحبان زمین  شاورزان ک هم با شود؛ ما در خوزستان جلسات زیادی 

آن شده  ر صحبت از  گ انقلاب است که کمت ی بزر ها و این یکی از دست آورد   خوزستان با مصالحه اجرا کردیم 
بود،  آنجا ارزشمند  ن  به دلیل اینکه زمی _  د  است که در خوزستان که از همۀ جای کشور مشکلش سخت تر بو 

با  _ این مشکل را ما کاملا  کند می  آبیاری ن خوزستان را زیرا شش رودخانه زمی است ذرع خیز  زیرا زمین 
حبت  . ما با مالکین ص الکین راضی بودند و هم کشاورزان ای که هم م نه رضایت همۀ اطراف پیاده کردیم به گو 

انون این  دهیم _ چون در ق می  ا ا باشد؟ ما بیشتر به شم ین دست شم خواهید زم نمی  کردیم و گفتیم شما مگر 
د و آخر کار  رز نیستی و شما که کشاو مصالحه انجام شود _  شود  می   ه حل کار با مصالح   ختیار را داشتیم که اگر ا 

رسد  می   لح و سازش کنید نفع بیشتر به شما اگر با ص ی زمین شما کار کنند،  ن کشاورزان هستند که باید بر رو ای 
. و همین کار را در دزفول نسبت به اراضی  شدند ام آنها قانع ؟ خلاصه تم درگیری داشته باشید  یا اینکه همیشه 

ن را اجرا کند و این دو قابل  شود هم قانون را اجرا کرد هم با نرمش قانو می  صه اینکه خلا  . ری انجام دادیم شه 
 مع است. ج 

ر  و آنکه د ط است ، غل ود اگر به معنای تسامح در اجرای خود قانون باشد ش می  تسامح و تساهل که گفته 
نه اینکه  ؛  و احکام سختی نیست « یعنی خود شریعت آسان است  ات داریم »بعثت بالشریعة سمحة السهله روای 

 .  ست ا قانون    ای تسامح به معنای سعه صدر در اجر   ین غیر از ا   ؛ ما تسامح کنید که از شریعت دست بردارید ش 
اگر  اما  ؛ کرد و نباید با ملایمت برخورد    حق مردم را باید از ظالم ستاند مد و  آ نباید کوتاه  و قوی  در برابر ظالم  

 نرمش با او برخورد شود. جا دارد که با  در حق او اجرا شود،  کاری کرد که قانون باید  ضعیف  
؛ روایت دیگری که در همین راستا وجود  یت کافی و حدیث عوالی اللئالی را مطرح کردیم در این رابطه روا 

ز آن دربارۀ احوال  که بخشی ا  ر بحا از کتاب  [ پ ایران چا ]  75جلد  وم مجلسی در تی است که مرح دارد روای 
یثی دیگر  حد تب  از ک مین است که ابوابی دارد که در هیچ یک ی از امتیازات بحار ه ک _ و ی  است ملوک و امرا 

 اند: قه ث کند که ایشان  می   روایت   مظاهب بن از نصر   از کتاب صفین   کند می   روایت   یامده است _ ن 



 3   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

احِمٍ قََلَ: »  ِ مَُُ
ِ بْر
يَن، لَِِصْر فِّ يَن ع  كِتَابُ الصِّ مِِِ ؤر ُ

ر
مِِرُ الْ

َ
اءِ  إِلَ كتََبَ أ مَََ

ُ
نُُودِ  أ

ر
مِِرِ   الْ

َ
ٍّ أ ِ عََلِ دِ اللَّه مِِر عََر

صه  ٌ خ ُ مَر
َ
 أ
َ
لٌ نََلََُ وَ لَ ر ص  تِهِ ف َ رَهُ عََلَ رَعِِه ِّ  يُغَي 

َ
نر لَ

َ
الِ أ َ دُ فإَِنه حَقه الْر ا بََر مه

َ
يَن أ مِِِ ؤر ُ

ر
ُ  الْ نر يَزِيدَهُ مَا ق سََمَ اللَّه

َ
 بِهِ وَ أ

مر  ِ يْر
فاً عَََ ادِهِ وَ عَطر اً مِِر عََِ  1« ... لََُ دُنُُّ

از بنده خدا علی امیر  :لشفکران نوشفت سفره  که امیر مؤمنان بآورده اسفت: کتاب صففین از نصفر بن مزاحم
زیردسفتانش ه  راسفتی حق سفرپرسفت اینسفت که مقام و امتیازی که دارد او را نسفبت ببهمؤمنان اما بعد  

را به   بیشفتر بندگان خدا  ،که خدا قسفمت او کرده اسفت  بلکه مقامی   ؛دیگرگونه نسفازد و خود را بالا نگیرد 
 با آنان باشد... کند و مهربانتر کنزدی او

رََاجِ » 
ر
اءِ الْ مَََ

ُ
صِفُُا  ...  : وَ كتََبَ إِلَ أ ر ن 

َ
مر وَ أ قَ طَاقَتِِِ فُُهُُر فََر

 تُكَلِّ
َ
ِ وَ لَ قَ اللَّه

بُُا خََر ذِّ  تَُُ
َ
حََُوا وَ لَ حََُوا تُرر فََرر

ج ِ  ِ
رُوا لِِوََائ  ي ِ سِكُُر وَ اصر

ُ ف  ن ر
َ
اسَ مِِر أ ةِ الِه عِِه انُ الره كُُر خُزه  2« ... هِِر فإَِنه

ید،و خلق خدا را شفکنجه ندهید و بیش از توانشفان بر   رحم کنید تا رحم...   :خراج گیران نوشفت ه  و ب شفو
 ما گنجینهزیرا شف   و برای نیازشفان شفکیبا باشفید، مردم از طرف خود انصفاف دهید،هب   و  آنها تکلیف ننهید،

 ... .هستید مردمدار و خزینه

فُوهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ در عبارت » شاهد ما  که اعمال قانون فوق طاقت طرف   شود می  گاهی ؛ « است وَ لَا تُکَلِّ
آید که کسی که بناست این قانون در  می  اما گاهی موردی پیش ، ود ش می  است؛ قانون برای عامۀ مردم جعل 

ار است و اما الان  ت بدهک ا فرض کنید شخصی پول دار بوده و مالی حق او اجرا شود طاقت اجرای قانون ندارد؛  
  . ، اینجا جای نرمش است ا اعمال همان قانون در حق چنین شخصی فوق طاقت اوست ام شکست شده، ور 

 : ۀ کریمۀ یر آی تفس که در  
اا  لَا »  لْر ا  طااقَةَ  لَا  ماا  تَُُمِّ « بِهِ  لَِا

3 

 .مدار مقرّر ما بر نداریم، را آن  تحمل طاقت  آنچه

ت در برخی  س بر ما لازم داشتی، ممکن ا د که منظور همین است یعنی پروردگارا تکلیفی که شو می  گفته 
ش ما  بار را از دو این    شود، می   یی که تکلیف از طاقت ما خارج آنجا ، در  اشد ب موارد این تکلیف فوق طاقت ما  

 بردار. 
 

 
 . 354  ، ص 72  ج   ؛ بیروت(   -بحار الأنوار )ط  .  1
 . 355  . همان؛ ص 2
 . 286. سورۀ بقره:  3
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   ودن . مردمی ب 7
ه وجود  ل دم فاص از جنس مردم باشد و بین او و بین مر می باشد یعنی  که مرد ن است  ی شرط هفتم از شرایط والی ا 

دم به او دسترسی  ر ت که م ترین نماد این مردمی بودن این اس هم تر نبیند که م نداشته باشد و خود را از مردم بالا 
در این زمینه  روایات زیادی ، »احتجاب از رعیت« نکند. ر روایات مردم باشد و به تعبی اشند و در میان داشته ب 

 : است که در بخش دیگر آن آمده است   ه خواندیم ک خراج    ء ۀ حضرت به امرا نام له همین  از جم   جود دارد و 

كُُر »  ا إِلََر يََْ ِ
حََاً عَنر حََجَتِهِ حَتَّه يَنْر

َ
خِذَنه حِجََبًا وَ لََ تَُرجُبََه أ  1« لََ تََه

 .شما رسانده وسیله به بر خود نگیرید و کسی را از نیازش پشت در نگذارید تا آن را بو حجاب پرده 

 : از جمله   در این رابطه زیادی وجود دارد؛ در عهد مالک اشتر چند مقطع اشاره به این مطلب دارد 

يقِ وَ قِ »  ِّ بَةٌ مَِِ الص  عر ةِ ش ُ عِِه ةِ عَنِ الره
َ
لَ ُ جََبَ الْر ِ تِكَ فإَِنه احْر جََبَكَ عَنر رَعِِه ِ لَنه احْر طَوِّ

ُ مُورِ  فلَََ ن 
ُ ر
مٍ بِالْ ُ عَِر وَ  لَّه

جَبُوا دُونَه  َ مَ مَا احْر مر عَِر ُ طَعُ عَنْر ر مر يَق  ُ جََبُ مِِنر ِ حُ    الَِحْر ُ ب  رُ وَ يَقر غِي  مُ الصه ُ ط  رُ وَ يَعر كَبِي  دَهُُُ الر غُرُ عِِر صر فَََ
ي  ب ِ
َ سُنُ الرف  سََنُ وَ يَحر

ر
اطِل الِ َ قَُّ بِالْر

ر
ابُ الِ اسُ بِهِ مَِِ   حُ وَ يُش َ هُ الِه رِفُ مَا تَََارَى عَِر  يَعر

َ
ٌ لَ الِ بََشَ َ َا الْر وَ إِنَّه

اتٌ  قَِّ سَِِ
ر
سَتر عََلَ الِ مُورِ وَ لََر

ُ ر
ا ضُُ  الْ رَفُ بَِِ قِ مَِِ تُُر در كَذِب وبُ الصِّ رِفُ مَا   الر  يَعر

َ
ٌ لَ الِ بََشَ َ َا الْر وَ إِنَّه

ا  هُ الِه اتٌ تَََارَى عَِر قَِّ سَِِ
ر
سَتر عََلَ الِ مُورِ وَ لََر

ُ ر
قِ مَِِ    سُ بِهِ مَِِ الْ در وبُ الصِّ ا ضُُ رَفُ بَِِ كَذِبِ تُُر َا    الر وَ إِنَّه

لِ  ذر َ سُكَ بِالْر ر ف  ؤٌ سَخَتر ن َ ُ ا امَر ِ إِمه
حََُ رَجَُُينر

َ
َ أ نْر

َ
جََبُكَ مِِر وَاجِبِ حَقٍّ  أ ِ يَم احْر قَِّ فََِ

ر
لٍ  فِِ الِ عر ور ف ِ

َ
طِيهِ أ تُُر

يِشُوا 
َ
كَ إِذَا أ لََِ

َ
أ اسِ عَنر مَسر عَ كفَه الِه َ سْر

َ
ا أ عِ فَََ نر َ

ر
تَلًً بِالْ ور مُُر

َ
دِيهِ أ لَِ  كرَِيمٍ ت شُر رَ حََجََتِ   مِِر بَذر َ كري 

َ
نه أ
َ
مَََ أ

كَ  اسِ إِلََر كَ مِِر شَكَاةِ   الِه ير ونَةَ فَِهِ عَََ  مََُ
َ
ا لَ امَلََّ   مِِه رصَافٍ فِِ مَُُ ور طَلَبِ إِن 

َ
ةٍ أ لَِِ ر  2« مَط 

یشتن را زیادة از رعیّت پنهان کنی، زیرا رو نشان ندادن حکمرانان به رعیّت  پس از این دستورها مبادا خو
گاه نبودن به کارها است )چون حکمرانان با نشست و   قسمتی از تنگی )نامهربانی( و کم دانشی و آ

گاه می   برخاست و سخن گفتن با مردم از احوال گردند، ولی اگر تنها بنشینند به بسیاری مملکت و رعیّت آ
برند( و رو نشان ندادن حکمرانان به رعیّت اطّلاع بر آنچه )احوال و اوضاع از اسرار و رموز کارها پی نمی 

سازد، پس )در این صورت گاهی( نزد  اند از ایشان پوشیده می مملکت و رعیّت( را که از آن پنهان بوده 
رانان کار بزرگ خرد و کار خرد بزرگ و نیکوئی زشتی و زشتی نیکوئی و حقّ و درستی بباطل و  حکم

گاهی و والی و حکمران بشر است که به کارهای مردم که از او پنهان می  نادرستی آمیخته گردد دارند آ
و تو به هر حال یکی   هایی نیست که با آنها انواع راستی از دروغی شناخته شودندارد، و حقّ را هم نشانه 

 
 . همان. 1
 . 53: نامۀ  البلاغه   . نهج 2
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ای که در این حال، نسبت به حقّ  یا خود را برای جانبازی در راه حق آماده کرده  باشی:از آن دو نفر می 
داری؟ و  واجبی که باید بپردازی یا کار نیکی که باید انجام دهی ترسی نداری، پس چرا خود را پنهان می 

ردم چون تو را بنگرند مأیوس شده از درخواست  یا مردی بخیل و تنگ نظری، که در این صورت نیز م 
های مردم رنجی برای تو نخواهد داشت، که شکایت از ستم  با اینکه بسیاری از نیازمندی  کردن باز مانند.

 دارند یا خواستار عدالتند، یا در خرید و فروش خواهان انصافند. 

 مده است: غه چنین آ ۀ دیگر از نهج البلا در نام 

نِ »  ير َ َصْر مُ الْر ِسر لََُ الَِ  وَ اجُر َ اَهِلَ وَ ذَاكِرِ الْر
ر
مِ الْ تََِّ وَ عََِّ تََر سر ُ

ر
فرتِ الْ

َ
   فأَ

ه
رٌ إِلَ ب  اسِ شَف ِ  يَكُنر لََ إِلَ الِه

َ
وَ لَ

 حََجِبٌ إِ 
َ
انُكَ وَ لَ ا إِنر ذِيدَتر لَِِ َ ا فإَِنَّه ائِكَ بَِِ َ  تَُرجُبََه ذَا حََجَةٍ عَنر لِف 

َ
كَ وَ لَ ُ  وَجْر

ه
لِ   لَ وه

َ
ابِكَ فِِ أ َ بُر

َ
عَنر أ

دِهَا  ا   وِرر ائَِِ َ ص  دُ عََلَ ف َ  1« لَر تُُرمَدر فَِمََ بََر

ی دینی دارند با فتواها  هادر بامداد و شامگاه در یك مجلس عمومی با مردم بنشین، آنان که پرسش 
گاه را آموزش ده، و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. جز زبانت چیز دیگری پیام  آشنایشان بگردان، و ناآ

، و هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم  ات دربانی وجود نداشته باشدرسانت با مردم، و جز چهره 
 مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، گر چه در پایان حاجت او بر آورده شود دیگر تو را نستاید
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